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اما خيلي زود مجبور . سوار تاكسي نارنجي كه شد، روي صندلي نشست و تمام عضلاتش را رها كرد
. شد وسط دو آدم تنومند داشت مچاله مي. شد خود را جمع و جور كند و به نفر بعدي هم جا بدهد

بح خوابش برده كه با هاي ص نزديكي. شب خوب نخوابيده بود. زد هايش مي سرش داغ بود و شقيقه
! سپيده« : صداي زنگ ساعت از خواب پريده، با سرعت كارهايش را انجام داده ، حرف مادرش كه

ميل «:  چاي و گفتناستكان، مثل هر روز با سر كشيدن يك »!بشين يه لقمه نون و پنير بخور
 .جواب گفته و از در بيرون آمده بود» !ندارم

انتظار براي تاكسي . ن هم نتوانسته بود خستگي را از تنش بگيردخنكي هواي صبحگاهي اوايل آبا
. كيفش را با دو دست گرفته بود. كرد اش كرده و حالا توي ماشين هم احساس خفگي مي كلافه
 »م؟ ضعف اعصاب گرفته«. هايش را باز كرد انگشت. لرزيدند هايش مي دست

. ها سر و صورتي بدهد  به هر حال به آنسعي كرد افكار شب قبل را دنبال كند، نتيجه بگيرد، يا
افتادند، از او قرض  هايش از همكاراني را، كه تا گير مي اش با طلب دوباره موجودي حساب بانكي

با چيزهايي كه از اين و آن شنيده بود، . دادند، جمع كرد ن دير پس ميامكاگرفتند و تا حد  مي
فكر كرد هر طور باشد، . ل و نيم آن جا دوام بياوردتوانست علاوه بر خريد بليط هواپيما، يك سا مي

 .ظرف اين مدت خواهد توانست كار گير بياورد
مامان چي مي «. باز هم مثل ديشب و دفعات قبل، يك لحظه ذوق كرد اما لحظة بعد، دلش گرفت

وي راه بايد تا ابد توي آن ادارة لعنتي بماند، همان جا پير بشود و يك روز همان جا يا ت!  نه»شه؟
 .بيفتد و بميرد

هاي تكراري در بارة راهبندان و گراني سر خودشان را  كشيد و مسافران با حرف راننده خميازه مي
 .كردند گرم مي

رنگ پريده بود، با وجود اين احساس . سپيده با نگاه در آينة ماشين، چهرة خود را برانداز كرد
 . از پنجره بيرون را نگاه كرد. رضايت كرد

 .حوصلة همكارانش را نداشت» .تونستم امروز اداره نرم ميكاش «
بازم گرفتار «: گفت اگر او بود، بي شك مي.  به ياد برادرش افتاد»!كفشام رو هم واكس نزدم! اَه«

 »!وسواس بورژوايي شدي
 .چراغ راهنما براي بار دوم قرمز شد، در حالي كه هنوز با چهارراه خيلي فاصله داشتند



. شد ديد تا مدتي فكرش مشغول مي هر بار كه او را مي. ها بود ي حقيقي منزل آنشب گذشته آقا
توانست  سپيده چه طور مي. كرد اعتماد به نفسش سپيده را مبهوت مي. رسيد چه راحت به نظر مي

چرا بايد براي فرار از موقعيتي كه دوست . خودش را راضي كند كه با او يا هر كس ديگر ازدواج كند
 !يست، آدم تن به ازدواج بدهد؟ تن بدهد به موقعيتي ناشناختهداشتني ن

. گويد محجوب و مؤدب است مادرش مي. ايست العاده گويد آقاي حقيقي آدم فوق پدرش مي
: گويد  خواهر بزرگش، سحر، مي!ترين آدمي است كه ديده ترين و سالم گويد پاك شوهرخواهرش مي

اومده؟ اين ادا اطوارا چيه؟ چرا اين همه كم محلي نمي بيني چه قدر از تو خوشش ! خنگ خدا«
خيلي «: گويد تر مي و پگاه خواهر كوچك» كني؟ شوهر از اين بهتر كجا مي خواي پيدا كني؟ مي

 ».مهربونه
گفتند؟ كسي به  ام چه مي كردم، درباره انديشيد اگر من عيناٌ كار آقاي حقيقي را مي سپيده مي

ر فرض كنيم كه دختر جواني همراه دوستش به خانة يكي از اقوام كند، اما اگ فكرش هم خطور نمي
او، كه مرد جواني در آن منزل دارد، برود و آن قدر اين كار را تكرار كند تا در آن خانه براي خود جا 

حال آن كه در خانة ما همه از . اش با الفاظي زشت صحبت خواهند كرد باز كند، بدون شك درباره
 . كنند و برايش احترام قايلند ميآقاي حقيقي تعريف 

دانست، نظر  شگفت آن كه خود سپيده هم با وجودي كه اين موضوع را براي خود برخورنده مي
سپيده . اين مرد توانسته بود احترام او را جلب كند. نداشت ناخوشايندي نسبت به آقاي حقيقي

 .پاييد ، ريزترين حركات او را ميهايِ از سر غرورش كرد و بي اعتنايي هايي كه مي عليرغم لجبازي
ها بي آن كه كلامي بر  آن. تنها كساني كه از او خوششان نيامده بود، برادرسپيده و دوستانش بودند

زندگي . ها نبود ها بود كه ديگر سپيده تحت تأثير آن اما مدت. زدند زبان آورند، به او پوزخند مي
رعايت . ها بي توجه بودند هاي والا، به مصداق آل ايدهبرخلاف صحبت از . ها ولنگارانه و خشن بود آن

 . آوردند كردند و با گفتن مكرر بورژوا، خرده بورژوا، كفر همه را در مي حال ديگران را نمي
هاي پدر سپيده با حوصله گوش  به سخنان و داستان. آقاي حقيقي براي همه احترام قايل بود

هايي ازشخصيت و زندگي پدرش روبرو  گوها، با گوشهداد، و گاهي سپيده با شنيدن اين گفت مي
اي در آن يافته شود، پدر را با  مثل كتابي كه دوباره خوانده و نكات تازه. شد كه قبلاٌ نديده بود مي

 .شد تري نسبت به پدر مي كرد كه موجب علاقه و احترام بيش واسطة او، دوباره كشف مي
همان كه راه او را به منزلشان . وهرِ خواهرش سحر بودآقاي حقيقي دوست و همكار آقاي حيدري، ش

 »! شايد خوشت بياد!بيا خواهر زن منو ببين«: انديشيد حتماٌ به او گفته سپيده مي. باز كرده بود
كرد شايد  سپيده فكر مي. اش به خواستگاري خواهرش سحر آمده بود آقاي حيدري همراه خانواده

، نديده و دفعات قبلياند تا او مثل  تگاري را كمي تغيير دادهافراد خانواده، شكلِ داستانِ خواس
دارد بررسي . سنجد شايد هم اين آقاي حقيقي است كه دارد او را مي. نشناخته خواستگار را رد نكند

بين بودن را  اين زير ذره. دانست سپيده چنين چيزي را غير قابل تحمل مي. كند تا تصميم بگيرد مي
مخصوصاً پذيرايي بيش از معمول مادرش از آقاي حقيقي را ماية . ديد  ميتوهيني نسبت به خود
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در چنين مواقعي، با بي تفاوتي و بي مهري، . دانست شرمندگي و به منزلة تبليغِ كالايي بنجل مي
 .هاي ديگر را بكند كرد جبران رفتار آن سعي مي

ان با همة افراد خانواده روابط داد، مرد جو به همان اندازه كه دختر جوان بي اعتنايي نشان مي
با . داد هاي دور و درازش گوش مي كرد و به صحبت نرد بازي مي با پدر تخته. كرد صميمانه برقرار مي

 خواهر بزرگترش سحربا مادر و . كرد برادر و شوهرخواهر و پگاه، خواهر كوچك، شطرنج بازي مي
هميشه شاد به . كرد  اوضاع دانشگاه سؤال ميزد و از پگاه كه دانشجوي سال اول بود، دربارة گپ مي

شايد . آورد البته هر وقت طرف صحبتش سپيده بود، خيلي زود سر و ته قضيه را هم مي. نظر ميامد
اما زماني كه . شايد هم با او راحت نبود. شان را تيره سازد ترسيد به طور بازگشت ناپذيري رابطه مي

هاي دختر  پاييد تا واكنش او را دريابد و زماني كه لجبازي زد، او را مي سپيده با ديگري حرف مي
شد كه صد البته از نظر دختر جوان هم  هايش ظاهر مي ديد، لبخندي كم رنگ بر لب جوان را مي
 دست و پايش را گم كند و چه بسا پرت و پلا هم دختر شد و گاهي موجب مي. ماند مخفي نمي

كند، اما  ي حقيقي از برخورد مستقيم با او شانه خالي ميكرد عليرغم آن كه آقا احساس مي. بگويد
 . كرد  به او دارد و از اين بابت در اعماق قلبش احساس رضايت ميمخصوصيتوجه 

. دختر شيشه را پايين كشيد تا كمي هوا وارد ماشين شود. زني كه كنار سپيده نشسته بود پياده شد
. گيرد از دانشگاهي پذيرش مي  و ياكند بل از آن كه پولش تمام شود، حتماً يا كار پيدا ميفكر كرد ق

اش انجام دهد چه؟ چرا بايد براي آسماني با  تر از سطح كار فعلي اما اگر مجبور شود كاري پائين
نواده  با خا،ها اش را از دست بدهد؟ از ميان دوستانش خيلي رنگي ناشناخته، موقعيت مستحكم فعلي

هايي كه تنها بودند، شرايط آساني  آن. كردند تحصيل يا كار ميآن جا   ورفته بودند،  به تنهاييياو 
 .ماندند  آن جا ميچنان همنداشتند، اما 

  »داشت؟ ها را آن جا نگه مي چه چيزي آن« 
ود كه از كرد، به منزلة آن ب كم به جايي رسيده بود كه اگر خودش، رفتن را تجربه نمي سپيده كم
 .هاي دانشگاهش چيزي كم دارد اي دوره باقي هم

 سرِ كار ناگهان تصميم گرفت آن روز ».رسم امروز با اين راهبندان، ساعت نه هم نمي«. كلافه بود
 بود نزديكيتا پاركي كه در آن . هوا خنك بود. رو به راه افتاد از تاكسي پياده شد و در پياده. نرود

هاي سبز و قرمز زير  هاي توي حوض افتاد كه هنوز چراغ  چشمش به فوارهوارد كه شد. پياده رفت
 هاي  با چهرة سوخته از آفتاب و مملو از چين رفتگري .پارك خيلي خلوت بود. زد ها سوسو مي آن

.  با تعجب به دختر جوان نگاه كرد.كرد ها را جمع مي هاي روي چمن و زير درخت ، برگعميق
 .او هم با نگاه دختر را تعقيب كرد. داد را آب ميها و چمن  باغباني درخت

 سعي ».انگيخت كاش كمي پارك شلوغ بود تا توجه و كنجكاوي كسي را برنمي«. سپيده معذب بود
به خياباني رسيد كه دو طرفش . ها را حس نكند كرد زود از آن ناحيه رد شود تا نگاه سنگين آن

شد و صداي  ها رد مي از روي برگ.  خشك بودهاي سطح خيابان پوشيده از برگ. نيمكت داشت
 .ها به گوشش خوش آهنگ ميامد خش آن خش

 . خواند پيرمردي را ديد كه روي نيمكتي نشسته و روزنامه مي. از پيچ خيابان رد شد
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هوس كرد سوت بزند؛ اما به ياد آورد هر بار كه از . پارك بسيار زيبا بود. هم چنان به راه ادامه داد
 .گفت سوت زدن كار دخترها نيست زد، مادرش مي اني سوت ميزمان نوجو

چه خوب كه «. خود را سپرد به آفتاب دلچسب پائيزي. هايش را بست روي نيمكتي نشست و چشم
 »!توانستم بي خيالِ اداره و همه چيز، اين جا به آرامش برسم

فن بزنند و سراغ او را بگيرند؛ در ها تل نكند به خانة آن. ياد اداره و همكارانش او را دچار دلشوره كرد
 . آن صورت، مادرش چه قدر دلواپس خواهد شد

  ».تونستم روي نيمكت، دراز بكشم و بخوابم كاش مي«
ديد كه دراز كشيده، به او غبطه  اي را مي گاهي كه كنار خيابان و يا روي نيمكت پارك، بيكاره

ارة سفرش به خارج از كشور، امكان ادامة تحصيل تواند در ب او مي. حالا ناگهان شرمنده شد. خورد مي
توانسته از بين چند گزينه يكي را انتخاب كند و آن  و يا امكانات ديگرش، فكر كند؛ او هميشه مي

 .خورده وقت به بي نوايي كه هيچ امكاني نداشته، غبطه مي
و نزديك ديد مرد جواني به نيمكت ا. هاي خشك توجهش را جلب كرد خش برگ صداي پا و خش

سپيده خود را جمع و جور كرد و در همان حال، خود را بي . دارد شود و نگاهش را از او بر نمي مي
مرد آمد و از جلوي او رد شد و تا به انتهاي خيابان برسد، چند بار سرش . تفاوت و عبوس نشان داد

 .را برگرداند و به او نگاه كرد
 ششم ازب مجبور هتونم با او بسازم، اگ بفهمم كه نمي با حقيقي ازدواج كنم و پس از مدتي، هاگ«

 تحمل كرد؛ اما با دلسوزياي بشه ه ممكنوي ديگران رها طعنه. پيش ميادشم، وضع غم انگيزي بجدا 
 »مد؟اوخواد از يك زن مطلقه حمايت كنن، چطور بايد كنار  ن ميو كه دلشكسايي

 »! هم نزديمما كه هنوز حرفي با! او كه هنوز چيزي به من نگفته«
هاي  به نزديكي. اي هم گوشة لبش بود مرد جوان بازگشت و اين بار جز نگاه وقيحانه، لبخند احمقانه

سپيده با وجود خشم، تلاش كرد . هايش را تا آن جا كه ممكن بود، كند كرد نيمكت كه رسيد، قدم
 .حالتش عوض نشود

دختر عصبي شده بود و از شدت خشم . مرد از جلويش رد شد و رفت و اين بار خيلي زود برگشت
 .سرش داغ شده بود

اداره نرفته و صبح ! چه رسوايي ... هن گوشة خلوت پارك، مرد بياد و با او دست به يقه بشاي هاگ«
 »...زود 

 »! لعنت به اين مردك احمق«
 »؟ه كرده، چه شباهتي دارش روني كه فكراو قيافه و سر و لباس من به هآخ«

سپيده تنها ضربان قلبش را . ه از جلوي او رد شد، ايستاد و به سرعت برگشتمرد دو سه قدم ك
 .خواست ميدان را خالي كند كرد؛ اما نمي داشت از ترس قالب تهي مي. كرد حس مي

پس از آن كه نشست و با اطمينان به دختر نگاه كرد، . مرد آمد و روي نيمكت روبرويي نشست
تر از آن كه از خودش انتظار داشته باشد،  خيلي سريع، سريعسپيده به سرعت از جايش بلند شد و 
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وقتي خود را از در پارك بيرون انداخت، احساس . دويد شود گفت كه مي حتي مي. از آن جا دور شد
 .اي منتظر تاكسي شد كنار خيابان ايستاد و بدون هيچ انديشه. آرامش كرد

 .ايستاد و چيزهايي زير لب گفتمرد جوان هم از پارك بيرون آمد و در چند قدمي او 
توانست چند دقيقه به تنهايي روي نيمكتي  از جايي كه در آن حتي نمي. سپيده از مرد متنفر بود

 .هايش جاري نشود جلوي خودش را گرفت تا اشك. بنشيند منزجر بود
مه خواست با كسي دربيفتد و تلافي ه مي. خواست عليه همه چيز طغيان كند مي. دلش گرفته بود

 .چيز را سر او دربياورد
دانست خسته  نمي. اين ميل از اعماق وجودش بيرون زد. ناگهان دلش خواست آقاي حقيقي را ببيند

 .خواهد دانست از او چه مي خودش هم نمي. خواهد به كسي نق بزند است و نيازمند دلجويي يا مي
قي را از او بپرسد، آقاي اگر شمارة آقاي حقي. شمارة تلفن محل كار شوهر خواهرش را داشت

 حيدري چه فكر خواهد كرد؟ 
  »؟هچه اهميتي دار«

 خواهد از تلفن عمومي زنگ بزند، چه فكر خواهد كرد؟ اين مردك وقتي ببيند او مي
 »؟هنظر اين مردك چه اهميتي دار«

 . به طرف اتاقك تلفن به راه افتاد
 .كنند، متفاوت است هايي كه او را منزجر مي دانست كه حقيقي با همة آن مي

زده گوشي را گذاشت و  زماني كه آقاي حقيقي گفت كه ظرف مدت كوتاهي خواهد آمد، سپيده بهت
 از خود پرسيد به كجا قدم گذاشتم؟

 .تراويد، او را آرام كرد  كه از لحن سرشار از محبت آقاي حقيقي برون مي،احساس سعادتمندي
از . گويي اولين بار است كه آن را مي بيند. كرداز اتاقك تلفن خارج شد و به آسمان نگاه 

 .درخشندگي آن به وجد آمد
 »!من قدم پيش گذاشتم«

اثري از دلمردگي و عدم اطميناني كه چند ساعت قبل وجودش را انباشته . داشت با غرور قدم برمي
ك كه هم به مرد. شود جواب پرسش رفتن يا نرفتن، نزديك مي فكر كرد دارد به. شد بود، ديده نمي

 .ي انداخت و دلش براي او سوختظركرد، ن چنان كنار خيابان ايستاده بود و او را نگاه مي
 . دوباره به طرف اتاقك تلفن  راه افتاد، وارد آن شد تا با مادرش و يكي از همكارانش هم حرف بزند
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